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  چكيده
 در الاهي مفهوم حضور ي به معناي آرامش، رساننده)سكينههمان ( اشخين

 از زمان اتحولات معنايي شخين  ابتدا،در اين مقاله. ادبيات ديني يهودي است
 بررسي شده،  يهودي معاصرينگارش تلمود توسط ربانيان يهودي تا فلاسفه

ست و گاه به جاي وند ا گاه به معناي وجه خداا شخين،در ادبيات تلمودي. است
 با مفهوم جلال ا شخين، حسيديزمحكمت الهيدر . خود خدا به كار رفته است

 در .ايي يافته است ـ تطبيق معن،ه در آفرينش استـود كه واسطا يا كهيالا
فيرا در عالم سفيروت يا ، آخرين س همان ملكوت استاينمكتب قبالا، شخ

 مظهر وجه تأنيث در اخينش. يت و نقشي خاص است، كه داراي موقعهيالا تجليات
. گه سكونت نفس انساني استهي و منزل الا»من«ي عالم الوهي است و نماينده

 آدم و  گناهياصل الوهي خويش در نتيجه از اشخين فراق يسپس به اسطوره
 در ا نمادهاي مختلف شخينچنينهم. ه استپرداخته شدهبوط او از بهشت 

  . ها و مراسم قبالايي مربوط به آن بيان شده است يين آمكتب قبالا و
      الاهيجلال  -4    حسيديزم -3   الاهيحضور  -2    اشخين -1: هاي كليديواژه

  گناه آدم-7     عالم سفيروت -6    مكتب قبالا  -5
              

  معاني و كاربردهاي آن،ا شخينيواژه. 1
 يبا واژه و  مؤنثست عبري، در لغت به معناي سكونت و آرامش، لفظاً اايواژه 1اشخين

 است مشتق شده 3فعل شخن  ازاين كلمه. 2ست همانند و هم معنا، در زبان عربي»سكينه«
  .است 4هي به معناي حضور الاو اصطلاحاً

 به ويژه در فعل اوم، و  عالكلّ وند در خدا حضور به معناي، شخينادر ادبيات تلمودي
 5»وجه خدا«از آن به عهد عتيق حضور خدا كه در .  است به كار رفته،يلئميان قوم اسرا

 ،در ادبيات تلمودي .)111: ، ص10( چيزي جز شخينا نيستربانيان  زدن  استتعبير شده
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گاه  خداوند در جايگاه كه ، آن استبارها به حضور و سريان حق تعالي در جهان اشاره شده

 در واقع نوعي ،بخشدصي را تقدس مي خاشئيابد و شخص يا قوم يا مشخصي حضور مي
  از،ربانياندر ادبيات نخستين . )1350: ، ص14، ج7( 7 نامقدسگاهجاي  در6ظهور مقدس

 اي كه براي خداوند در بيابان سينا برپاهم، خي8مقدس يهيم همواره در ارتباط با خاشخين
 البته به معناي محدود  كهحضور او در محلي خاصيا ، اشاره به ظهور رودسخن مي ،شدمي

كه خورشيد بر سراسر عالم طور   همان.)236: ، ص13، ج8(هي نيست حضور مطلق الاكردن
 خاصي كه خداوند با ي اماكن و اشيا در نيز همه جا هست، حتياافكند، شخينپرتو مي

  موسي با فروزاني كه خدا در آنيچون بوته، هماست تقدس بخشيده ارها حضورش آن
 حاكي از هااين. است  در ارتباطا شخيناب كه بيش از همه مقدس يو يا خيمهسخن گفت 

 تا هاترين بوته از پست، خدا همه جا هست؛ نيستالاهيه هيچ جا خالي از حضور ند كاآن
   .)1351: ، ص14، ج7(هاترين قلل كوهمرتفع

 استقرار شخينا بر قوم ،اضر است هر چند خدا در همه جا ح،اد يهوديانتقعطبق ا
يافته  قوم برگزيده و تقديس يهودجا كه  بيش از اقوام بيگانه است، از آناسرائيل اختصاصاً

گناهان قوم به ويراني معبد انجاميد كه . د به عالميان باشالاهي ي ارادهمبلّغ است تا خداوند
 ويراني نخست معبد صادق ي درباره، اين امر دست كم. حضور داشتواره در آن هماشخين
طبق .  استالاهيشد كه معبد تهي از حضور  ويراني دوم چنين تصور ميي زيرا درباره،است

اي نيز بر برعكس، عده.  به آسمان عزيمت كنداين نظر، ويراني معبد موجب شد كه شخينا
 با او بود و زماني كه به اكار بود، شخينائيل گناهاند كه حتي زماني كه قوم اسر اين عقيده

اند كه پس از برخي ديگر بر اين عقيده. )همان(  نيز با او به تبعيد رفتاتبعيد رفت، شخين
هاي مهم در بابل حضور   در بعضي كنيسها شخين، ميلادي70ويراني دوم معبد در سال 

 كه  هر جاا شخين، است شدهيانب) Megellah, 26a( در تلمود بابلي چه آنيافت؛ طبق 
.  با ايشان خواهد بود، حضور دارد و در آينده نيز وقتي اين قوم نجات يابدباشد اسرائيل قوم

 هيچ ، برخي افراد را ترك گويدا يا شخينالاهيبه بيان ديگر، هر چند ممكن است حضور 
 كه اين قوم ورتي و در ص)236: ، ص1، ج8( گويد ترك نمي،گاه قوم اسرائيل را به تمامي

  افراد قومگزيند و سكني مي قوم در ميانا شخين،ش اد به سبب پارسايينيكوكار و پارسا باش
 كه دهدگيرند و خداوند به ايشان اذن مي  قرار ميالاهيبه سبب اعمالشان در كنف حمايت 

وم  نه تنها در ميان قا شخين،از طرفي. )112: ، ص10 (توليد مثل كنند و بركت يابند
 تر نيز بر حسب اعمال نيك ياهاي بسيار كوچك استقرار دارد، بلكه گروهاسرائيل عموماً

 ده نفر براي عبادت جمع شوند و يا جايي هر جا. گذارندثير ميأ تا بر حضور شخين،بدشان
 هر كه صدقه .جا حاضر است در آناپردازد، شخينيك نفر به آموزش تورات ميحتي  كه
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 را، كه پوشيدن آن واجب 9صيصيت خير ديگري به جا آورد و هر كس دهد و يا هر عمل

ران و يا كساني كه مخفيانه كبت م،از طرف ديگر. شود ميانيل به شخين است، بپوشد، سزاوار
گاه بر ديوانگان، كاهلان،   هيچا شخين؛شوند  دور مياشوند، از محضر شخين مرتكب گناه مي
شود كه شود، بلكه فقط بر كساني نازل مي نازل نميگويان سران و ياوهبوالهوسان، سبك

گويان، كنندگان، دروغچنين استهزاهم. را از روي نشاط به جا آورند 10فرايض ديني
وجود قاضي . شوند برخوردار نمياگاه از حمايت شخين فحاشان، بدگويان و چاپلوسان هيچ

 فرد طور كه وجود  همان،ابداستقرار ي قوم اسرائيل ي بر همهاشود شخينعادل موجب مي
  .)1351: ، ص14، ج7( كند اسرائيل دور ميي را از جامعها شخين،ظالم

براي اشاره به خداوند  12 يا رحيم11چون حضرت قدوسصفاتي هم ا،به جاي شخينگاه 
 :تثنيه(»  تبعيت كنيدهاز خداي خود يهو« ي تلمود در تفسير آيه،براي مثال. رودبه كار مي

 تبعيت كند؟ بلكه منظور آيه اين است كه اتواند از شخين ميبشر چگونه: نويسد مي)3/5
. )1350: همان، ص(  تشبه جويدالاهي تخلق يابد و به صفات الاهيانسان بايد به اخلاق 

ها يا  مودراش، در ترگيم به جاي خدا، علاوه بر تلمود و اگونه استفاده از شخين اين
 موجود در كتاب يگارانهنوارااشارات انسان از ها مشخصاًه در آنهاي آرامي اين دو، ك ترجمه

  آرامييه كه واژ13انقلوس وم در ترگ، به ويژه،شود ، نيز ديده مي استمقدس اجتناب شده
مرويد زيرا خدا در « ي آيه،براي مثال.  است به كار رفتهابه معناي كلمه، براي شخين 14ممرا

و . »زيرا شخيناي خدا در ميان شما نيست«:  ترجمه شده)14/24 :اعداد(» ميان شما نيست
تواند مرا ببيند و زنده  زيرا انسان نمي.تواني ديدروي مرا نمي: خدا به موسي فرمود« يآيه

 ي و آيه15»تواني روي شخيناي مرا ببينيمين«:  است ترجمه شده)23/20: خروج( »بماند
جلال تا شخيناي خود، يعني « : است ترجمه شده)12/5:تثنيه(» ها نهدتا نام خود را بر آن«

   .)همان(» جا استقرار بخشد را در آن،خود
جا كه هر دو براي ، از آن است بيان شده16 روح القدسيباره در تلمود بيشتر دراشخين

اند كه بر نزديكي خداوند به قوم اسرائيل و عالم دنيا دلالت دارند و  بيان عباراتي به كار رفته
 بر ا شخين،ليدر اوا.  برخوردارندت از موهبت نبواي كه جستهي براه شخصيتيبارهز درين

  .)237: ، ص13، ج8(  استشده روح القدس بودند، نازل ميمخاطببراني كه پيام
در ارتباط با  17خريسمه جذبه يا از برخوردار افراد ، در ادبيات تلمودي،بدين ترتيب

   .)1351 :، ص14، ج7( د قرار دارناشخين
 امعاني مجازي و تجسمات شخين. 1. 1

 بايد بر معاني  اين عبارات را صرفاً،پذيرد سم ميجخي عبارات تر در باهر چند شخين
ز اي جدا از خداوند يا بخشي ان جنبه تجسم آن به عنوايبه معنا  وكرد  حملمجازي
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 يهودي كهربانيان حيدي  تو اكيداًي، چه اين كار با عقيدهكردالوهيت، به هر معنا، تلقي ن

تر عباراتي در معرض بيش. خت منافات داردس است، الاهي آن وحدت ذات ي قضيهكبراي
 كه شخينايش را در  استاي سخن رفته ها از خداوند به گونهيرند كه در آنفساين سوء ت

  خود مورد خطاب خداوند قرار گرفتهاا شخيني  استميان قوم اسرائيل استقرار بخشيده
با . )1351: ، ص14، ج7(  حاصل مجازگويي خاص خطابه است اين مواردي و همهتاس

 و همانند روح  استي چند پذيرفتهت تجسماا شخين،دراشي تلمود و مر حتي د،وجود اين
خورد و يا   مثل آتشي كه آتش را مي: است به صورت نور يا آتش توصيف شدهالقدس غالباً

، 13، ج8( تابدكه از فراز آسمان بر فرد مؤمن مياز نور خورشيد  تر نوري درخشنده
 ربانيان ، شخيناست، از اين روخصوصدر   تصاويرنتري نور يكي از رايجياستعاره. )237:ص

اند مراد از  گفته)43/2: زقيال نبيح( 18»زمين با نور جلال خدا روشن شد« يدر تفسير آيه
 سر  در پرتو نور شخينا به، عالم آخرتمنان درؤ  فرشتگان آسمان و م .ستا وجه شخينآنْ
ا موجود  نوعي ماده يا رفته رفته بدين عقيده انجاميد كه شخيناارتباط نور با شخين. برند مي

اي كه نزد برخي از فيلسوفان يهودي قرون وسطا نيز   عقيده؛نوراني مخلوق خداوند است
شع و غيره، ع جلال، تش، ولي بايد در نظر داشت كه تصاوير نور، درخشش، استديده شده

اي ظاهري و   اشاره است و الزاما19ً مرتبط با امر قدسيعرفاني، عموماً -در اصطلاح ديني
  .)1350: ، ص14، ج7(  نوراني ندارديوري به موجودي مستقل با هويتص

ست، كه ا» ازير بال شخين«  استعاريي، اضافهايكي ديگر از كاربردهاي مجازي شخين
شود كه نوكيشان يهودي زير  گفته مي،براي مثال. حمايت و پشتيباني است به معناي مجازاً
فوف مح شده كه موسي بيانبرند و نيز نا، يعني تحت حمايت آن، به سر ميهاي شخيبال

  .)همان( هاي شخينا به مدفن خويش برده شددر بال
 در معنا و عتوسراه با نوعي  هم، در ادبيات يهوديا كاربرد شخين، ملاحظه شدچه ناچن
چون تجلي او بر كوه سينا يا حضور  از ارتباطي قدسي با خداوند، هم: گويي است مجاز
ض اي دنيوي كه انجام فري تا اين عقيدهمقدس يبرانگيزش در تكلم با موسي در خيمه خوف

  .شود ميا شخيني، همه مشمول كاربرد واژهاست الاهيديني موجب قرب انسان به ساحت 
رود و گاه ست كه گاه به جاي خدا به كار ميالاح ديگري از شخيناصط 20جلال

تواند به صورت ي اموري مجزا از الوهيت است و ميي براي مفاهيمي جزيدارندهبردر
كيد بيش از حد بر يك أات يهودي تالاهي در ،به هر حال.  به كار رود22 يا نامتعين21متعين

حاظ آن در منظر  ل موارد، درست نيست و كلاً، جداي از ديگراكاربرد ارائه شده از شخين
 تلقي ربانيان ، علاوه بر اين.ز اهميت بسيار استي حا،هاي توحيدي يهودي زمينهيگسترده
چنين   در ادبيات تلمودي،حتي اگر زدايانه دانستتوان ديدگاهي اسطورهيم  راااز شخين
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 هرگز نه به امعتقد است كه شخين 23كه ريوز ، چنان باشد كرده يك نفر اظهارفقط  رانگرشي
، 7(  خود باقي است موسي نازل شد و همواره در تعالي و علو بر و نهكردين تنزل دعالم فرو

  .)1352:، ص14ج
  

  يهوديي در فلسفهاشخين. 2
وند و ش، ميان خداادريود و مم در ادبيات متقدم يهودي، تل،طور كه ملاحظه شد همان

 الاهيوجود از  هيچ گاه بر هويتي جدا ا شخينيشود و واژهشخيناي او تفاوتي ديده نمي
 اما برداشت .)105: ، ص11( متمايز از خداوند نيست 24ي تجسميدلالت ندارد و به مثابه

 را ا شخين حكيم كه عموماًربانيان بر خلاف . متفاوت استاز مفهوم شخينا يهودي يفلاسفه
 يهودي قرون وسطي كه دلواپس يد، فلاسفهدانستنا حضور خدا و حتي خود خدا يكي ميب

آمدند كه اثبات  بودند، درصدد براارانگارانه از مفهوم شخينو ير انسانفساجتناب از هر گونه ت
 بلكه هويتي مستقل و ،بخشي از ذات او  نه بر خود خدا دلالت دارد و نه براكنند شخين

ود اخ همان اه بود كه شخين بر اين عقيد25ئونا سعديا گ، از جمله.مخلوق خداوند است
 ميان خدا و انسان عمل ي واسطهصورت به ، نبوتياست كه در اثناي تجربه 26هشم
 عهد در 27الاهي  معادل اصطلاح جلالِ، در تلمودااو معتقد است كه اصطلاح شخين. كند مي

ن واسطه ميان خدا و انسان عمل چومخلوق كه هم ينورست از  ا است و عبارتعتيق
 كه كرد موسي تقاضا وقتي ،سان  بدين. شودد و گاهي به صورت انسان متمثل ميكن مي

به  28 پيامبران در مشاهداتشانچه آن بر او متجلي شد و ا شخين، را رؤيت كندالاهيجلال 
 اكه شخينكيد بر اينأ سعديا با ت،بدين ترتيب.  بود نه خدااديدند شخينصورت انسان مي

از هر نوع به مخاطره افكندن وحدت الوهي و مصالحه با ، مخلوق و مجزا از خداست
  . كندانگاري خدا اجتناب ميوار انسان

 از سعديا تبعيت ، ميان خدا و انساني به عنوان واسطهاير شخينفس در ت29هلوي يهودا
كي ي 30الاهي بلكه با نفوذ ،دانديرا موجودي نوراني و مخلوق نم كند اما بر خلاف او، آنمي
 استقرار د و سپس در معبمقدس ي ابتدا در خيمها يهودا، شخينيبه عقيده. ردشمامي

 باز) منجي (= 31ايسوت، از ظهور ايستاد و با آمدن منبداشت و با ويراني معبد و توقف 
اي ي كه در معبد جيشخيناي مر: بودهم  متمايز از يال به دو شخينييهودا قا. گشت خواهد

 و با هر تي كه روحاني و ناپيداسيامرنشد و شخيناي ت ميداشت و توسط پيامبران رؤي
  .دل همراه استاسرائيلي پارسا و پاك  بني

ني ب م، سعديايترين فيلسوف يهودي قرون وسطي با نظريه  بزرگ،32ابن ميمون اندلسي
  ا نبوت مربوط ي و الاهي، موافق است و آن را به عين جلال ابر مخلوق و نور بودن شخين
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  33 عقل فعالياي از جانب خداوند كه به واسطه ست از افاضه انزد او نبوت عبارت. داندمي

تواند  كند ميفاضه مي ال است كه انسان توسط نوري كه خداوند بدويگيرد و قا صورت مي
 برخي از .»ميبين ما با نور تو، تو را مي«: كتوب استمطور كه   همان؛به خدا نائل شود

 نزد او همان عقل فعال، آخرين عقل از سلسله الند كه شخينين قا ابن ميمويان آرارحشا
 قائل به ،عباراتبرخي ابن ميمون در . شوندبران بدان مرتبط ميگانه است كه پيام عقول ده

 را در الاهي بارگاه ، براي مثال. است با خداوند، نه با موجود ديگري، شدهاعينيت شخين
، يعني خداوند، بر ا كه شخين استگرفته الاهيعرش  ي به معناروج،خ از سفر 10/24ي آيه

 .)1352: ، ص14، ج7(  استكردهآن جلوس 
  جديد يهودي ي نزد فلاسفهاشخين. 1 .2

انست و د روحاني ميي صرفاًي را نيروا فيلسوف قرن نوزدهم، شخين34مالخونحمان كر
نيرويي ملتي  هر هگل، مبتني بر اين عقيده است كه ينظريه تاريخ او، مطابق يفلسفه

 نيرويي برخاسته از روح ،ا دارا هستندترين نيروي روحاني ر ن ناباروحاني دارد و يهودي
 است كه قوم يهود ان يبانتار رفگاين اين عقيده در شرح . شود ناميده ميا كه شخين35مطلق

 در قرن روان ابن ميمون از پي36هرمان كوهن.  با آنان خواهد بوداهر جا آواره باشند، شخين
 داند كه بستر مطلقي ميسكونن را آست و ال به مفهوم مجازي براي شخينيبيستم، قا

  .جاوداني جنبش و حركت است
ثير مكتب أ تحت ت فيلسوفان يهودي معاصر كه شديدا38ًگياوتسو روزن 37مارتين بوبر

ن متقدم، با برند و برخلاف تلمودياا در مفهوم قبالايي آن به كار مي راقبالا هستند، شخين
ل به خداي متعالي است از يبوبر در عين حال كه قا. ي ندارندخالفتم 39انگاريوار انسان
 و 40 از قبيل مراتب،گويد و از اصطلاحات قبالايياي ساري در عالم خلقت نيز سخن ميخد
 نزد بوبر، مظهر اشخين. دجوي بهره مي،)اند الاهيها يا تجليات  كه همان سفيروت( 41انوار

رغم  به ،ه قوم يهودك است كه خود نماد آن واقعيتي است 42 از وطنيجلا تبعيد ياالاهي
تر است،  گ در اين باره صريحتسوايلحن روزن.  آن را ترك نگفتند،ذلتي كه متحمل شدند

، 8( است43بازماندگان يا بقيه اسرائيل  پلي ميان پدران واولي بر اين عقيده است كه شخين
ل و استقرار يافتنش در ميان  بر قوم اسرائيا نظر او، فرود آمدن شخيناز ).236: ، ص13ج

شود، با قوم خود رنج  خدا نازل مي؛ انفكاكي است كه درون خدا رخ دادي به مثابه،آنان
رين رنج را متحمل ت خداوند است كه بيشدر نهايت. شودچون آنان تبعيد ميبرد و هم مي
ترين عقيده اما مهم. ل كه در واقع حاملان رنج اويندشود و نيز بازماندگان اسرائيمي
دور [ اتصال خداوند با شخيناي ،گ اين است كه غرض از انجام فرايض دينيتسوايروزن

  . خود است]افتاده از
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  در مكاتب عرفاني يهودياشخين. 3
تر مكاتب  حق تعالي در عين سريان او در عالم وجود، از مشتركات بيشعقيده به علو

ش است كه مخلوقات اين تعالي اعتقاد به اصل واسطه ميان خداوند و يلازمه. اني استعرف
اي   تعالي خداوند متضمن قول به واسطهدر مكتب قبالا نيز اصلِ. هست واسطه در خلقت نيز

واسطه ميان عالم :  در مكتب قبالاستاخلوقاتش است و اين همان نقش شخينميان او و م
 بتاًسن نقشي ، يهوديي كه در فلسفها مفهوم شخين،دين ترتيبب. الوهيت و عالم خلقت

  . مي كند نقشي بسيار مهم ايفا،يديسح فرعي داشت در ادبيات قبالايي و
يديزم س سپس به حكرد ويخي بايد از مكتب قبالا آغاز هرچند برحسب ترتيب تار

مله گستردگي  از ج، بنا به ملاحظاتي،بس از آن استقترسيد، كه يك قرن پس از آن و م
 ،يديسات حي در ادبا ابتدا شخين،جا آن، در ايني در قبالا و وجوه چندگانهامفهوم شخين
  .شودبررسي مي

  حسيديزمالاهي در حكمت اشخين. 1. 3
  : در سه برهه از تاريخ يهوديت ديده مي شود44 حسيديزم

1- سوم ميلاديل تا حسيديزم نخستين، كه به گروهي از زاهدان يهودي در قرون او، 
 در ايام ، در عصر پس از اسارت45ق يهودي مربوط به دوران تنائيمرَ از جمله ف،شد اطلاق مي

براي رسيدن به  46مكابي ركاب يهودا  در ، كه گروهي از اين زاهدان روميان يسلطه
  .)363:ص ،5( ل عليه سلاطين سلوكي قيام كردنداستقلا
شود كه در  يهودي گفته ميالاهيحكماي وهي از ، به گر47حسيديزم اشكنازي -2

  .شان آلمان بود  اصليخاستگاهقرون وسطي، دوازدهم تا سيزدهم، به ظهور رسيدند و 
 دوم قرن هجدهم ميلادي در اروپاي ي نهضتي كه در نيمه،48حسيديزم  بشتان -3

وديت ي عمده در عالم يهيشرقي به ظهور رسيد و تا قبل از پايان آن قرن، به صورت نيرو
  .)203: ، ص6، ج8(  استمعاصر درآمد و تا قرن بيستم باقي مانده

 تاً، كه اصول آن عمدشود در حسيديزم قرون وسطي بررسي مياجا، شخيندر اين
يمون و عرفاي مكتب م به ويژه ابن ، يهودي قرون وسطييگرفته از عقايد فلاسفهبر

 ا با شخين،كه هر يك به نحوياصل است سه  حسيديزم مبتني بر الاهيحكمت  .قبالاست
  :مربوط است

  . يا صادر نخستينالاهي به معناي جلال 49وداخ -1
قرار  52روه دوم از فرشتگانند كه بعد از سرافيمگ 51يم، كروبيان يا كروب50كروب -2
  .كنند  محافظت ميالاهيها از عرش هايي هستند كه با آنگيرند و داراي بال مي

  .53الاهيقدوسيت و عظمت  -3
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   و واسطه در آفرينش54 در مقام لوگوساشخين. 2. 3

 بلكه به ، به معناي وجه خالقيت خداوند نيست، در حسيديزمالاهيود يا جلال اخ
طبق نظر سعديا، .  سعدياستيصادر نخست است كه برگرفته از آرال يا مفهوم مخلوق او

 را به صورت نوري خاودا ماند و جلال يواره ناشناخته باقي ميخداوند در نقش خالق، هم
شود و همان روح  ناميده ميا نوري عظيم است كه شخينجلالْ. كند مخلوق صادر مي

شود و ، هر يك به صورتي، نمودار ميالاهيهمين نور است كه بر انبياي . القدس است
تفاوت مهم ميان مفهوم جلال نزد سعديا و . گويد خداوند از طريق آن با آنان سخن مي

 اين است كه سعديا به طور خاص بر حادث و مخلوق بودن آن به عنوان حاصل ،حسيديزم
 قديم و ازلي است و  جلالْ،ها نزد حسيدي كهر حاليكيد دارد دأ خلقت تينخستين مرحله

  . استوجود داشته) مرحله(= قبل از خلقت هفت روزه 
سفر داي حسيدي در يهو. ييي و نامريمر: ندا ل به دو جلالي قا،ها مانند سعديا حسيدي

 و آن را  است ناميده56ي را جلال ازلي يا قديميميان اين دو فرق نهاده و جلال نامر 55جلال
  ازجلال ازلي عاري.  استالقدس يا روح اعظم است، يكي شمرده  كه همان روحابا شخين

ل ارتباط يابد ولي با جلا با خداوند تواند مستقيماًانسان نمي. شكل ولي داراي صداست
 مراد همين جلال  است تعبير شدهادر حسيديزم هر جا از خدا به شخين. تواند ميالاهي

 ،خورد وجوه مشتركي به چشم مياجا كه ميان تعاريف خداوند و شخينازلي است؛ از آن
 يك بار به خدا نسبت داده شده و بار ديگر به  در عالمبراي مثال حضور مطلق و سريان

 ي ظهور نظريهي يكي شمرده شده و زمينه57الاهياه با مشيت ي گي، جلال نامراشخين
 58سفر حيات در كتاب يا ،بدين سان.  استلوگوس يا واسطه در آفرينش را فراهم آورده

 59االله ، روح القدس و كلمهالاهيست از مشيت  اود عبارتا ميلادي، ك1200مربوط به حدود 
  .كه در تمام عالم خلقت ساري است

شكل و  از اولي عاري .ي يا ظاهري استي جلال مري يا باطنييل نامر جلايقرينه
ي در يجلال مر. يردگاشكال گوناگون و متغير به خود مي ولي دومي ،نامتعين است
هاي فضايي را در كند و موضوع پيمايشظهور مي 60 نشسته بر عرش مركبهمشاهدات انبيا

 مهم است چه آن. دهد تشكيل مي،اشخين  در خصوص جسم يا پيكر،61ومدقور يتفكر شي
ي در تشخيص مكاشفات شيطاني از مكاشفات رحماني است؛ همان طور كه ينقش جلال مر

گويد از طريق درك  مي، سعدياي يكي از آراييهودا حسيدي در شرح آگاهانه يا ناآگاهانه
 دارد يا هيالاي ئيابد كه مكاشفه يا روياي او، منش مي د يا جلال است كه پيامبري درخاو
، چه آنان  استفريفته شده ،توانند با انسان سخن گوينده ميك ،كه توسط شياطيناين

  .)113-111: ، صص10( ندا جلاليهناتوان از پديد آوردن پديد
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 حسيديزم به الاهي ديگري در حكمت يوجهي جلال، اصل برجستههمراه با مفهوم دو

 مقرب متجلي بر عرش مركبه ي يا فرشتهست از كروب مقدس اخورد و آن عبارت چشم مي
رس دست در مركباييل ي ولي در برخي رسا، استكردهاي ن كه سعديا به آن اشاره

اشاراتي   عموماً،جا كه در مشاهدات حزقيال نبي از آن. است، از آن سخن رفتهها حسيدي
 ين احتمالاًاي متمايز و متع شود، تصوير كروب به صورت فرشتهبه جنود كروبيان ديده مي

:  است به صورت مفرد به كار رفته،جاگردد كه در آنكي از عبارات كتاب حزقيال باز ميبه ي
 ابورح  كروب را ديدم مثل جلالي كه نزديك نهر،پس برخاستم و به هامون رفتم و در حال«

 همان جلال ،كروب در حسيديزم] بنابراين [62.»ديده بودم و من به روي بر زمين افتادم
شود و طبق ي صادر ميي يا جلال مرا از شخين، مورد اشاره سعدياست كه طبق نظر اولاهيا

 عرش جلال كه كروب بر آن كه حال آن. استاش عظيم شخينز فرو حاصل،نظر ديگران
 محال نيست كه كروب نشسته ،به هيچ وجه. گيردت ميأنش  از تابشي فروتر،شودظاهر مي

  كروب،بدين ترتيب.  است صورت داده نباشد كه تغييرِ عرش در اصل چيزي جز لوگوسرب
 صادر ا بلكه نفس آدمي نيز از فروزش شخين، نه تنها كروب.ود يا جلال استاختجلي 

تواند به كروب مي. مي از فرشتگان برتر است نفس آديروست كه مرتبه شود و از اين مي
ت كه ساني آن هماني اس ظاهر شود، شكل ان63ناي شبيه انسان يا حيوا صورت فرشته

  .)114: ، ص10( خداوند بشر را طبق آن آفريد
 گاه نيايش  و قبلهالاهي مظهر تقدس اشخين. 3. 3

تقابل قدوسيت و عظمت است كه  دو ركن م،سومين مفهوم مهم در عرفان حسيدي
اين خصوصيات، . شوداند و از آن تعبير به سلطنت مي  شرق و غرب الوهييآورندهپديد

 بلكه تجسمات ،شوندي تلقي نمالاهي صفات ها آگاهيم،هايي كه ما از آن م در نوشتهدست ك
داوند در  حضور عيني خ،قدوسيت همان جلال نامتعين است. دان حاصل از جلال الوهي

 ا، موقعيت ذاتي شخين است شدهبيان، آن طور كه در تلمود ا شخينمورداشيا؛ اما در ي  همه
جاست كه قدوسيت با عالم  شرقي دارد، اين موقعيتي خاصاًدر شرق است و قدوسيت نيز

كلام خدا برخاسته از قدوسيت . شود يكي مي،گانه استنور، كه برترين عالم از عوالم پنج
 اين دو از ؛تاباند نور مي، بر عظمت كه در غرب است،اوست و قدوسيت كه در شرق است

عظمت كه به  اما ،نامتناهي است الاهيچون ذات اين حيث متفاوتند كه قدوسيت هم
ا كروب يكي يي ي با جلال مر، از اين رو.متناهي استشود، محدود و صورت پادشاه ظاهر مي

 عاري از صفات كه  در اين نظام تفكر، خالق نامتناهي،بدين سان.  استدانسته شده
  .شودارات و وجوه مختلف جلال، تلقي ميند از اعتبا عبارت

 عازريل ا. از اهميتي خاص برخوردار است،مستايش در حسيديز ي نظريه،از طرفي
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 اگر در ،بنابراين. ست اشيايهمه) در عين حال(خداوند نامتناهي و : گويد مي 64ورمسي

ش ظاهر نشود، آنان چون پادشاهي بر عر هيچ شكل و صورتي نپذيرد و هم،مشاهدات انبيا
 خدا را پادشاه ، در ثنايش ثناگو،رو  از اين.گويندنخواهند دانست چه كسي را ثنا مي

اش متوجه موجود متجلي بر عرش نيست تا چه رسد  خواند در حالي كه مقصود حقيقي مي
 بلكه مقصود او تقدس غيبي خداوند ؛ي خالق كه همان خداي نامتجلي استبه ذات خدا

گاه  بله قا شخينر،ازعي در تعابير ال،بدين ترتيب. است، همان جلال نامتناهي و نامتعين
در اين باره چنين  65ساموئل بن كالونيموس.  استش و مقصود ستايش تعريف شدهياني

 ستايشي كه مستقيماً.  كه خود نيز مخلوق استيندستا  را ميا شخين،مخلوقات: گويدمي
متوجه ذات خالق باشد، با وجود نامتناهي بودن و حضور مطلق خداي تعالي، تنها در عالم 

ا ثناي ما متوجه شخين، در عالم دنيار است؛آخرت ميسو  يا خالق ماست، روح خداي حي  
  .)116: ، ص10( وسگول با  است معادل قدوسيتش كه تقريباًمتوجهنيز 

  در مكتب قبالااشخين. 4. 3
 و به طور  به معناي قبول و پذيرش است،67 عبري قبلي مشتق از واژه66 قبالااصطلاح

سنن عرفاني ث شود و شامل و وار به بعد اطلاق ميم دوازدهي از قرن به عرفان يهود،كلي
هاي سري برخي  هر چند نوشته. است 68وتخو هلا يهودي پيش از خود يعني مركبه

: ، ص12، ج8(  استه قرن دوازدهم، در جنوب فرانسه يافت شدهبلفان قبالايي مربوط ؤم
 مركز پرورش متفكران يهودي  وأ كه ملجشودشمرده مي  اصلي قبالا اسپانياخاستگاه ،)117
 كه هر دو به معناي 70هروزو كتاب  69فر بهيرسند از اترين آثار قبالايي عبارت عمده. بود

  .روشنايي و نور است
 ديده ،سفر بهير يعني ، آني در مكتب قبالا، در نخستين نوشتهامفهوم اصلي شخين

 توصيف  71 در عالم سفيروتمؤنث لصت، ملكه و اوجا با تعابيري مثل ملكشود كه در آنمي
  بسط، در محافل قبالايي اواخر قرون دوازدهم و سيزدهم اين مفاهيم اوليه. استشده

اهيم فلسفي  با مف73هفيعاليف ابراهيم ابوالأ و ت72بيشتري يافت و در آثار محافل گرونا
 74لايي و شاگردانش به ويژه يوسف گيكاتيهروز مؤلف كتاب  به دستدرآميخت كه بعدها

 از پايان قرن سيزدهم تا زمان اسحاق لوريا و شاگرد امفهوم قبالايي شخين. آوري شد جمع
، 14، ج7(كيد قرار گرفتأ مورد ت،سيديزمح در مكتب ، باقي ماند و از آن پس75دفص  در،او

  .)1353: ص
شناس بزرگ يهودي، در اثر عظيمش  عرفان  76شولم.  جيرشومگ يبر عقيده بنا
اي از   در ادبيات عرفاني يهودي به عنوان نشانها، شخينيهودي هاي عمده در عرفانگرايش

 از عالم الاهي و تعالي ولُتر يادآور ع بلكه بيش،كند عمل نمي سريان خداوند در عالم خلقت
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 به .كندرا تصديق مي 78 و سريان77خلقت است، هر چند شولم ارتباط ميان دو مفهوم تعالي

 ميان خداوند تعالي ي عبارت است از واسطهافان يهودي قرون وسطي شخين در عر،هر حال
 ،در واقع.  مادي وجود استيرس و معرفت است و عالم فرودين كه قلمرواز دستر دوه ك

 ل ميان دو عالم وحدت الوهي و تفريق خلقي است و محل اتصال اين دو عالمي حااشخين
 79وتخ مل،الاهييات روت يا تجلّيعالم سف در ا نام اختصاصي شخين.)237:، ص13، ج8(

 قابل مقايسه ،نقش شخينه در مكتب قبالا. لك يا دنيا قرار دارد عالم م،است كه پس از آن
 كه خالق يا واهب 80دميورژ چنين با نقشاست با نقش فرشتگان در مكتب مركبه و هم

  .)همان( قرار دارد 81 در مقابل حق تعالي،الصور است و در اين مكتب
مكتب قبالا مشحون از نمادهايي است كه  : در مكتب قبالاانمادهاي شخين. 1. 4. 3

 ،يلص به تف، قبالا و نمادهايشيكند و شولم در كتاب درباره دلالت ميابر مفهوم شخين
  :شودها اشاره مي جا به برخي از آن در اين. استها سخن گفته آنيدرباره
 نوعي توازي و تناظر ميان ، قبالاييدر ادبيات: سرائيل ايتورات و جامعه. 1. 1. 4. 3

آنان تورات «. خورد  به چشم مي،ا شخيني اسرائيل به عنوان دو نماد عمدهيتورات و جامعه
 درست مثل ،كنند كه داراي سر، بدن، قلب و ساير اعضاستچون انساني فرض ميرا هم

ي  برا رااني، يعني تورات و اسرائيل، عرفي توازي ميان اين دو منظومه.»جامعه اسرائيل
 عرفاني تورات كه ي منظومه،در اين كتاب. كرد ترسيم ،82يومك تي،هرو مؤلف ز،رنخستين با

 آن را نه تنها پيروان مكتب قبالا كه ، اسرائيلي عرفاني جامعهيتجسم نام خداست با پيكره
يابند به ند، ارتباطي متقابل ميكنام تاريخي قوم يهود بلكه نماد دروني شخينا تلقي مينظ

و «. )همان( ، اعضاي شخينا هستند استطور كه بايسته اي كه اعضاي اين جامعه همان گونه
 نظم نهاني قانون جهاني يكننده اسرائيل كه حيات دنيويش منعكسيشخينا در جامعه

ر طبق صورت  زميني اسرائيل بيواسطه دارد زيرا جامعه زل در تورات است، حضوري بينَم
 توسط چه آن و هر  است اتحاد عرفاني اسرائيل، كه همان شخيناست، شكل گرفته83مثالي

يابد  انعكاس مي،فرد يا جامعه در ساحت دنيوي صورت گيرد به نحو عيني در ساحت فراتر
  .)44: ، ص11(» درخشدبرتري كه از خلال اعمال انسان مييعني در آن واقعيت 

 قوم اسرائيل است و با اعمال الاهي أ اصل و مبد شخينا،ات قبالاهيالا در ،از طرف ديگر
 هر ، از سوي ديگر.پذيرد ، زيادت يا نقصان ميعموماً ،خير يا گناه هر فرد يهودي و قوم يهود

 يا در ستيز با نيروهاي شر) يراهاديگر سف (الاهيهاي   در ارتباط با ديگر جلوهاچه بر شخين
تلاوت تورات و انجام . يابدسرائيل در عالم دنيا انعكاس مي ا در وضعيت قوم،دگذرمي

ود مظهر تورات شفاهي يا  زيرا شخينا خ،كند نزديك ميا فرد يهودي را به شخين،نيايش
  .)233: ، ص10( است 84مكتوب ناشريعت 
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كه مفاهيم مختلف در مكتب قبالا است طبيعي  :بهشت تورات و مغز آن . 2. 1. 4. 3

 ، از جمله،ويلي پذيرندأكاتب عرفاني، رنگ و بوي عرفاني بيابند و معاني تچون ديگر مهم
لف تيكيوم آن را به عنوان دهمين و آخرين سفيرا، همراه با تورات در تمامي ؤشخينا كه م

نامد و مي 85 مشتمل بر تمام معاني و بطون تورات مي شمارد و بهشت تورات،هايش جلوه
 شخيناي در تبعيد بهشت :نمايد مرتبط مي87مفهوم گردو آن را با 86همانند موسي لئون

ترين دروني از آن رو كه محفوف به بطون چهارگانه تورات و خود مغز آن يا ،شودناميده مي
سان كه سليمان پادشاه  شود، درست همان  گردو ناميده مي، است و بر اين اساسآن يلايه

 )6/11: هاغزل غزل(»  آمدمدتان گردو فروبه باغ درخ «:آن گاه كه به بهشت گام نهاد گفت
  .)58: ، ص11(

به  اتر نمادهاي متنوع شخينبيش : نبردگاه نيروهاي خير و شراشخين.  3. 1. 4. 3
كه از خود نوري ( نماد ماه ، از جمله؛ن با سفيراهاي مافوقش اشاره داردوجوه ارتباط آ

هاست و  با آنن سفيرا به عالم مخلوقاتتري به عنوان نزديكگر نوع ارتباطشو نمايان) ندارد
ترين نيروي   نزديكاشخين.  او را از سفيراي مذكر فراتر از او نشان مي دهدوري يا دنزديكي
تابد  بر اين عالم ميا حافظ اين عالم توسط شخينالاهي به عالم مخلوقات است و نور الاهي

 است كه بر پيامبران الاهيي  همان نيرواشخين.  اويندخادمو فرشتگان عالم مركبه همه 
. جويندو نيز گاه در اين ظهور مشاركت ميشود، هر چند قواي فراتر از ا ظاهر و نازل مي

 الاهي قواي يا 88وتبا دوق  چنين غايت و مقصود عارفي است كه در پي اتصال هماشخين
اه نيروهاي خير  نبردگا شخين،در برخي نمادها. لين منزل از اين اتحاد عرفاني استاست و او

 زيرا به علت تأنيث و قرابتش به عالم مخلوقات، نخستين آماج ، شيطاني است و شرّالاهي
 فايق شوند، ا با جوهر خاص خود بتوانند بر شخيناگر نيروهاي شرّ. نيروهاي شيطاني است

شكست و اين فروپاشي به پيروزي  خواهد  هم  درالاهيانسجام و وحدت نيروهاي 
 انسان و سفيراهاي مافوق، ي وظيفه،در نتيجه. روهاي شر خواهد انجاميد نيي خصمانه

   .)1354: ، ص14، ج7( است 89 شيطانيهئ در برابر توطاحمايت از شخين
 مربوط به قرن ،هروز در كتاب چه آنطبق :  در عالم سفيروتاشخين .4. 1. 4. 3

خلقت توسط سفيروت يا ،  است شدهبيان و در متون قبالاي نخستين ،سيزدهم ميلادي
صادر  90ن سوفاگيرد كه خود از ذات غيبي الوهي يا   صورت ميالاهي يگانه ليات دهجت

وجه «:  داراي دو وجه است، در مكتب قبالاالاهي ذات اقدس .)237: ، ص13، ج8( شوندمي
است كه » وجه وجودي«وجه ديگر . يا ذات غيبي كه نامتناهي و ناشناختني است» عدمي
 اين وجه داراي .)176 ص ،1.ج ،3( ه عدمي در حالت ظهور و تجلي نيستي جز وجچيز
ها سفيروت  آني و به مجموعه91اها سفيرست كه به هر يك از آن ااي گانه هاي دهجلوه
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است كه صورت  93ا انسان ازليي 92 همان آدم قديم يا قدمونوجه وجودي. شودگفته مي

شش سفيرا .  در مقام ظهور خلقي اوستالاهيسم اعظم  ا، است و در حقيقتالاهيجلي تم
 مظاهر اعضاي ،د، در حقيقتنشو از هفت سفيراي آخر كه خود از سفيراي سوم صادر مي

  .)105: ، ص11( اند بدن آدم ازلي
ديگر ها را با يك صدور سفيراها و ارتباط آنيآيد به خوبي نحوهنموداري كه در ذيل مي

  :دهدنشان مي
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ايست مذكر   يا بنيان، قوه94نهمين سفيرا يسود. ندااز سفيراها مذكر و برخي مؤنثبرخي 

 يا اتحاد مقدس ميان اصل مذكر و ،95طور كلي است و در ازدواج مقدس كه اساس حيات به
 يا ملكوت دهمين و آخرين سفيراست كه تمام آثار و اشخين. ستا زوج شخين،مؤنث

 و به كندها دريافت مي از آن رادارد و نور الوهيخصوصيات ديگر سفيراها را در خود 
گر عضوي از انسان ازلي نيست بلكه مكمل جهاني و  ديگر نماياناشخين. رساندمخلوقات مي

هاي  پذيرد و به صورتر، گاه همسر و گاه دختر ميمكمل اصل مذكر است كه گاه عنوان ماد
     .)105: ، ص11( شودگوناگون ظاهر مي

 به صورت ، در مكتب قبالااشخين:  مظهر وجه تأنيث در خداونداخينش .2. 4. 3
 ،چنين استقلالي تا حدي. شودمستقل در درون خداوند ظاهر مي نيمهنث و تقريباًؤاصلي م

اقه و اصل يا مادر شخيناست نيز قابل اي خلّ  كه قوه،96 يعني حكمت،در سومين سفيروت
 قراول آفرينشِ به عنوان پيشا مؤنث شخيناي از اصل نوعي تصور اسطوره. تشخيص است

 در دو ، در ادبيات يهودياواج بسيار داشت و وجه تأنيث شخين ر، در ميان عوام يهود،الاهي
 از سوي ، با كليساي آسماني و، از يك سو،عينيت آن: نماد عمده به روشني نمود يافت

 به صورت ،ميدارش و تلمودچنين   و همبهير اين دو عقيده در كتاب . با نفس انساني،ديگر
سيحي كليساي آسماني است، ظاهر  اسرائيل، كه برگرفته از مفهوم ميتصوري از جامعه

 به ، در اين معناا اسرائيل تاريخي و واقعي، و شخينييافته شود ولي در مفهوم تشخصمي
 و ، كه به ارتباط ميان خداوندهاغزلتفسير تمثيلي غزل . كلي با خداوند متفاوت است
ولي است گردد، از ديرباز با قبول عام يهوديان مواجه بوده  كليساي آسماني يهود بازمي

 و يا تجسمات الاهياي از قواي   مبتني بر اعتقاد به تحول كليساي آسماني به قوهاي اشاره
يچ جاي ادبيات  در هاعينيت كليساي آسماني با شخين. شودديده نمي در اين تفسير ،الوهي

 نمادگرايي تأنيث را وارد  همين عينيت دقيقاً،خورد اما در مكتب قبالاه چشم نمي ب،تلمودي
 هر جا از ،هاغزل زلغل آن است كه در تفسير تلمودي از كند و به دلي الوهي مييقلمرو
، 11(  است تبديل شدها به شخين، در قبالا، اسرائيل به عروس يا دختر تعبير شدهيجامعه

     .)106: ص
حضور اصلي زنانه يا تأنيث در نظام : الاهي جودتحليل وجه تأنيث در و. 3. 4. 3

سوفيا يا  97. به نوعي قابل شهود است،ها در عرفان آن،تر اديان به ويژه در بيش،الوهيت
 ديگر مكاتب عرفانيدر حكمت يكي از عناصر اصلي در عرفان گنوسي است كه مشابه آن را 

 مبتني بود بر اعلام ، ميلادي1950 در سال 98يوس هفتمفرمان پاپ پاپ«. توان يافتمي
به عنوان عروس در كند كه مريم ره و اين اصل جديد ديني تصديق ميباكعروج مريم 

 ص ،6( » است آسماني با پسر و به عنوان سوفيا يا حكمت با پروردگار متحد گشتهيلهحج
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ر اين اصل مؤنث را در  حضو،هاي عمده در عرفان يهودي گرايش شولم در كتاب .)208

هر چند در «شود كه كند و يادآور مي بررسي و تحليل مي،اعرفان يهودي به صورت شخين
 ،شوداي به اصل تأنيث خداوند ديده نمي  اشارهاشمار تلمود و ميدراش به شخين اشارات بي

و كنند كه و عروس بر اين مفهوم دلالت ميلم، 99زاده ماترونچون شاهاصطلاحاتي هم
 اسرائيل با خداوند به يتر در اشاره به ارتباط جامعهدرست است كه اين اصطلاحات بيش

ستوده (  در مقابل قدوس، به عنوان اصلي مؤنثاو هيچ دوگانگي ميان شخيناست كار رفته 
  امادر اين دو كتاب ديده نمي شود، ، به عنوان اصلي مذكر در خداوند) نام اودبا

ي  يعني تلقّ،هاي مكتب قبالا ترين و پايدارترين نوآوري ي يكي از مهمدرآمدي بودند برا پيش
شولم .  نظام تفكر قبالايي استي به عنوان وجه تأنيث خداوند كه يكي از عقايد عمدهاشخين

كه قبالاهاي كند و اين نخستين اشاره مي از منابع گنوسيبهيرچنين به اقتباس كتاب هم
 الاهيند از قواي ا مذكر و مؤنث كه عبارت100هاي  آئونيرهنخستين با تفكرات گنوسي دربا

 سوفياي ، گنوسييدر برخي آرا .»اند  آشنا بوده،101الاهي كمالعلي يا ا  ملأيدهندهتشكيل
ه به  مادي دختر نور است كه در ورطهي نماينده، اعلي ملأيفرودين، آخرين آئون در لبه

ري كه هر  به صورت دخت، به عنوان آخرين سفيراا شخيندام افتاده و شبيه و متناظر است با
: ، صص10(  است محكومهاي دوردست  به آوارگي در سرزمين،چند زادگاهش نور است

 موضوع ، استافتادگي او از اصل الوهيراش كه نماد دو  تبعيد شخينا از خانه.)229-230
 تصوير يگري به تكميلِ بايد دانست كه دواعي گوناگون د،جادر اين. گفتاري ديگر است

هاي  رساند و چهره، مدد مي است بدان گونه كه در مكتب قبالا ترسيم شده،اشخين
 اسرائيل، نوعي ي اتحاد او با جامعه،تر دهد كه از همه مهموناگوني را از تأنيث او ارائه ميگ

ا در ي» تاسرائيل در سعاد« عرفاني يگر نظريه نمايان،ي است و در عين حاليكليساي نامر
 ملكه يا دختر  صرفاً؛ همواره در رنج است و در تبعيدا شخين،بنابراين. اتحاد با خداوند است

گريان    حقيقي102او راخائل. يا عروس خداوند نيست، بلكه او مادر هر فرد اسرائيلي است
خر از شخيناي گريان در تبعيد، كه أ در قبالاي مت،از طرف ديگر. براي فرزند خويش است

اش را از دست   نابينا تعبير شده كه از فرط گريه بنياييين عبارتي از زهر است، به زيبارويِع
طور كه   همان،كنند به صورت بانويي گريان مشاهده مي قبالايي او را103انينب داده و روشن
 را در كنار ا در اورشليم، شخين، ميلادي1571 در سال وريالموسي شاگرد  104ابراهيم هلوي

اش  پوش و گريان ديد كه از فراق همسر دوران جواني صورت زني سياهبه ندبه  واردي
هاي سوگواري خاص خود را دارد كه   مراسم و آيين فرقت شخينا).همان(  استگريسته مي

  .در آينده بيان خواهند شد
شولم براي يافتن : گاه سكونت نفس انساني و جايالاهي» منِ «اشخين. 4. 4. 3
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د و زنشناسانه دست مي  به تحليلي روان،لي كه در بحث تأنيث بدان اشاره شد تبديريشه

كه عبارت از نفس شناساند  به ما مي، را در ادبيات نمادگراي قبالاانماد ديگري از شخين
ير يممكن است بتوان گفت عامل اصلي در اين تغنامن معتقدم كه  «:گويداو مي. آدمي است

گرانه از   عقيده به اصل تأنيث و يا عينيتي روشني قبالاها دربارهچه بوده؟ آيا رقابتي توسط
تصورات متباين پيشين در باب كليساي آسماني و شخينا و يا تعبيرات خاص يهوديت در 

 ،جا؟ من در اين است كه به سنت يهودي راه يافته استبسياري از مفاهيم عرفاني گنوسي
 نماد ،سي نيستم، اما عنصر سومي نيز هستشنا انقادر به تمييز ميان روندهاي تاريخي و رو

  نوگاه نفس انساني مفهومي كاملاً شخينا به عنوان جايي قلمرو؛»نفس «يشخينا به مثابه
برترين » الاهيعرش  «پيش از اين،.  به چشم مي خوردهروز و بهيرهاي  است كه در كتاب
اين عقيده كه نفس . ودي بودهاي تفكر يه شده براي نفس آدمي در نظامسكناي شناخته

يتي ز اهميشناسي قبالا حا  در روان،گيردت ميأ ساحتي مؤنث در درون خداوند نشازآدمي 
گردد  مي  بدين حقيقت باز، در قبالاا ارتباط ميان نفس و شخين.)106: ، ص11( بسيار است
» من«گويد هر گاه خداوند به خود مي.  استالاهي» من«تن يا  خويش، در واقعاكه شخين

 آن گاه كه عزم ،ترين تجلي خويش ترين و نهاني كه خداوند در ژرفمراد شخيناست، چه اين
شود و آن گاه كه در تجلي كامل از وجود، فيض و ناميده مي» او «،كندصدور خلقت مي

اما در برترين . شود خوانده مي» تو «، قابل وصف مي شود،رحمتش قابل درك و در نتيجه
» من «،يابد  ميخود ترين مظاهر ا كه تماميت وجودش بيان نهايي را در جامعج آن،تجلي

 مانند يك فرد به ، حقيقي كه خداوند در آن105دست از تفرّ اايشود و اين مرحلهخوانده مي
هان قبالا، شخيناست، و اين از لّأ متي طبق عقيدهالاهي» من«اين . »من«گويد خود مي

ست  ااي ن نقطهاو اين هم )سريان خداوند در سراسر خلقت( هاستترين نظريات آن عميق
 حضور خداوند آگاه شود و ازل مييتن خويش نا عميق از خويشدركي به ،كه انسان در آن

ترين   آستان الوهيت در ژرفيجاست كه انسان ايستاده بر دروازهشود و در اينمي
  .)216: ، ص10( كنددم، سير مي و در اعماق عالاهي ي»او«و » تو«هاي الوهي، در  ساحت

   ا شخينسوي شرّ  ترسناك ويچهره. 5. 3
اي ترسناك و   نفس انسان، چهرهيابهث چه به صورت اصلي مؤنث و چه به مانيشخ

ند و تنها توسط او ا مندرج در او سفيراهاي پيش از اوهمهكه  جا، تا آندمخوف نيز دار
ند كه ا تحت تأثير اوي متناوبا107ًتر و قد106 رحمتيدو قوه. توانند بر عالم تأثير نهند مي

 ، شري قدرت در خداوند سرچشمهيقوه. ن منفعل است و از خود چيزي ندارديخود اين چن
 حاصل رشد بيش از حد اند شرْ كه گفته چنان؛ است ،به عنوان يك واقعيت ماوراءالطبيعي

راي قدرت يها مغلوب سف در آناست از حالاتي از اين عالم كه شخين ااين قوه است و عبارت
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 هجوم برند، ا خود مستقل شوند و از بيرون به شخين،ندا قدرتيشود و اين حالات كه زاده

 سوي  بارها قواي ديگر را آزموده و شرْانيشخ:  است چنين وصف شدههروزحالتي كه در 
و رسال  نماد ماه كهن، آنيبارهصادفي نيست كه دروست و ت وجه ظلماني ا،تلخ و در نتيجه

 است كه شرورانه از 108»درخت مرگ «اجنبه است كه شخين ا توجه به همينبآمده و 
ادر مهربان م اين در حالي است كه وجه غالب شخين و ا است قطع شده 109»درخت حيات«

بايد . شودي و مجازات م قدرتياي براي قوه  وسيله،عق در وا، و در اين جنبهاسرائيل است
 كه اصل ، در سفيراي سوم،110 به عنوان مادر فروديناد كه اين وجه شرورانه شخينركيد كأت

   . است به ظهور نرسيده است111 مادر فراتر وشخينا
   رمز تأنيث و تغزل در ادبيات عرفاني. 6. 3

عنوان نماد  به ا از شخين تصويري نو،هروزن ي در عالم نماد، ملاحظه شدچه ناچن
شود و ر متنوعي ظاهر مييها و تصاو  منزلتي بسيار مهم دارد كه با نام،ابدي 112زنانگي
 يشود و به منزله آشكار ميف نخست در مراقبه بر عاري ساحتي است كه در وهلهرگنشان

 را براي آن به 113ايمان اصطلاح راز هروز  كهيا  مرحله. خداوند استبطون ي مرتبهورود به
 كه به سرسپردگي شودميرش تنها بر آنان آشكار ثايي كه رو، به معناي قلم استكار برده

  .)230-229: ، صص10( اند ل شدهيكامل روحي نا
حي بودن آن ي تأنيث جداي از مسلت كه اعتقاد به اصس شولم معتقد ا،از طرف ديگر

مملو از تصاوير عاشقانه  خاص ادبيات عرفاني است كه 114تئا مربوط به فضاي استثناتاًاصال
 عشقي آتشين ميان روح و يابهثه مب ي كه ارتباط با خداوند نيز غالباًي تا جا،ا تغزل استي

سان كه اين تعبير خاص از ارتباط ان كند يادآوري مي، شولم در ضمن. استخدا وصف شده
 زيرا ،كندبه دشواري نقشي ايفا مي ،به ويژه اسپانيايي ،با خدا در اسناد كهن قبالايي

 مراوده ميان روح و خداوند، يعني ي را به مثابه»ها غزل غزل«قبالاهاي نخستين هيچ گاه 
اند و براي  دهكر، تفسير ن116 براي بيان راه وصول به اتحاد عرفاني115توصيفي تمثيلي

افزايد كه  شولم مي. استله جلب شدهأ به اين مس117 توجه مكتب قبالاي صفد،نخستين بار
خورد در در عرفان مسيحي به چشم مي عاشقانه ميان خدا و انسان بدان صورت كه يطهراب

ترين اهميت را  هر چند عشق به خدا بيش،عرفان يهودي وجود ندارد، زيرا در عرفان يهودي
 و  است يعني عشق و خوف با هم در آميخته،له دوسويه استأكه مسدارد اما علاوه بر اين

 بهبا اين همه،  ترين صورت يكي است، ترين حالت با عشق در ناب هر چند خوف در عميق
گويد  د و از عروج روح به برترين ساحت سخن ميشوصورت عشق فرزند به پدر توصيف مي

افتد و روح  شود و آخرين حجاب فرو مي جا كه در نهايت به بستر عشق اندر ميتا بدان
 اما اين بستر، بر خلاف تصور عرفان .ايستدميگاه خالق خويش تعين در پيش خالص و بي
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: ، ص11( نيست  وصلت مقدس يا زفاف روحانيين اتحاد عروسي و ايجلهحمسيحي، 

 ،جا در اين.اي ديگر و عروس كس ديگري است  وصلت به گونه، در عرفان قبالا، آري.)226
  . شودل ميي به ازدواج مقدس با داماد خود ناعروس شخيناست كه

 مكتب قبالا كه در ،بدين ترتيب: ت و اتحاد مقدس در خداوند جنسيسرّ. 1. 6. 3
ميان خدا و انسان اجتناب  118 از به كار بردن تصويرپردازي جنسي، موارد ديگريهمه
پردازد در استفاده داوند با خودش در عالم سفيروت ميورزد، وقتي به توصيف ارتباط خ مي

 سان كه بر قبالاها نموده شده  بدان119ت جنسيرّدهد و سترين ترديدي نشان نمياز آن كم
ها چيزي نيست  وجود آدمي نزد آناين سرّ. ، از معنايي سخت عميق برخوردار استاست

كه فرخنده ( يعني ميان حضرت قدوس ،الاهيي »تو«و » من«جز نماد و رمز عشق ميان 
لكه، عروس و داماد  ميان پادشاه و م120و شخينايش به صورت اتحاد مقدس )باد نام او
 تجليات يكل سلسلهر گر واقعيت اصلي د كه هر يك بيان، و يا چندين نماد ديگر،آسماني
 ،)والد و والده( ميان وجه فاعل و منفعل ، اتحادي در درون خداوند، در عالم غيب استالاهي

 ستعادت دنيوي ا و منبع حيات و سأ اتحادي كه منش،122 و زاينده121 مولديميان قوه
      .)227: همان، ص(

 پادشاهي كه شخيناي ، به عنوان اصل مؤنث با او متحد مي شوداصل مذكري كه شخينا
يا بنيان، سفيراي نهم و ماقبل و مافوق شخيناست و انوار  ملكه با او ازدواج مي كند، يسود

ال حيات  فع واق خلّيشود و از آن به قوهمي سرازير اشخين به ،سفيراهاي بالاتر از طريق او
 ياقانهل خلّعشود و از ژرفناي نهان اوست كه حيات الوهي در فپويا در عالم تعبير مي

 شده كه سفيراي مافوق بنيان بيان رحمت گاهي هم اين اصل مذكرْ. شودعرفاني افاضه مي
  .)همان( است

مكتب قبالا، برخلاف ساير : ازدواج رمز اتحاد و اتحاد حاصل معرفت. 2. 6. 3
رتباط را به ا123كنند و روابط عاشقانهميو تمجيد  كه زهد و رياضت را تبليغ ،تب عرفانيمكا

به عنوان اعطايي براي نه كند و ازدواج را  زهد را رد مي,دنبخشميان خدا و انسان اعتلا مي
 دركي هر ازدواج راستينْ. كندترين اسرار تلقي مي  بلكه به عنوان يكي از مقدس،ضعف بشر

 ،حاد مرد با همسرش اتيدر حوزه يوسف گيكاتيلايي.  از اتحاد خداوند با شخيناستنمادين
. شد   نسبت داده124دسانيحم معناي عرفاني آن ارائه داد كه بعدها به نباتفسيري مشابه 

اين  )4/1 :پيدايش( »آدم همسر خويش را شناخت«: قبالاها از اين عبارت سفر پيدايش
حال چه .  همواره به معناي درك اتحاد است125خت و معرفتگيرند كه شنانتيجه را مي

و ) بنيان( و چه ميان پادشاه ،، دو سفيراي نخست127 و بصيرت126اتحاد ميان حكمت
اي   عاشقانهيديافتهي معرفت از كيفيت تصع، تفكر عارفانهسان در اين نظام نو  بدين.شخينا
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  .)235: ، ص10(  استكيد شدهأن تآ بر ،هاي قبالايي تر نوشتهشود كه در بيشبرخوردار مي

 در اصطلاح هروزتنها يك مورد است كه : موسي در وصال با شخينا. 2. 6. 3
 منظور جا دقيقاًكه در اين ، به ارتباط يك موجود فاني با الوهيت،نمادگرايي جنسي

 آن هم  او،ي اين استثنا موسي است، آن مرد خدا كه تنها درباره.كند  اشاره مي،شخيناست
 ارتباط ،اج در اين. شدلي ناانيبا عباراتي شايان توجه آمده است كه به مصاحبت با شخ

 است  بيان شدهاوصلت عرفاني ميان موسي و شخين  با اصطلاحائاًمداوم با خداوند استثن
 ارقر با موسي ارتباط نزديكي بر شخينا اختصاصاً،ها  خاخامي طبق گفته.)226: همان، ص(

 موسي از ،در نتيجه؛ 128گفتمراه او بود و مدام با او سخن ميكودكي تا بلوغ هساخت؛ از 
 از موسي لئون .)237: ، ص13، ج8( شخينا آماده باشد رايبهمسرش جدا شد تا همواره 

كه  كه پايان ارتباط جنسي ميان موسي و همسرش را، پس از آن،ميدراشبرخي عبارات 
، اين نتيجه را كندقرارگرفت، بيان مي) اشخين (=وياروي خداوندرمورد لطف و مراوده 

: ، ص10( گزين ازدواج دنيوي او شده بود جاياگيرد كه وصال ميان موسي و شخين يم
236(.    

    و مفهوم عرفاني آناشخينق  فراياسطوره. 6. 4
شود و به اين امر  در تلمود مطرح مي، نخستين بارابعيد شخينت ،كه ملاحظه شدچنان

 نيز با ايشان همراه بود و اين اعيد رفتند، شخينتبگردد كه بني اسرائيل هر جا به  بازمي
اما تبعيد . خداوند همراه قوم اسرائيل استحضور ين معناست كه در تبعيد هم د بصرفاً
مفهوم .  بدين معناست كه بخشي از خداوند از او دور مانده است، مكتب قبالار داشخين
بلكه در  ،129ها  موضوعي است كه نه تنها در ميان گنوسيالاهيموطن از ي روح يجدا

 . است درآميختها تبعيد و فراق شخيني با اسطوره،شود و در قبالابسياري از اديان يافت مي
 به ، و گاه استاده از همسر يا پدرش بيان شدهز يا شاه به صورت جدايي ملكه،ن فراق گاهيا

 او راه ييطاني آن سوي عالم كه به قلمرو توسط نيروهاي شاوب شدن شخينلصورت مغ
  .)107: ، ص11( اند يافته

ند هيچ چيز وجود نداشت كه پيو.  شخينا كامل بودوان سوف  وحدت بين ،ابتدا در
كاري انسان كه با عصيان و  گنهيبه واسطه اما .برهم زندرا  جهان آفرينش او نزديك خدا با

وحدت كامل از هم  .غازين فعل خداوند دور شد آرماني آدم آغاز شد، انسان از مبدأناف
نظم جهان  و عالم گرديد فساد در  موجب ظهور شر و،گسيخته شد و شكاف در اين وحدت

به  برد وتبعيد به سر مي  در،آن پس شود شخينا از گفته مي.خوش آشفتگي گرديددست
جا  تنها اين،ر خودخي سرشار از واسطه و، با حضور بيانتشار در سراسر عالم جاي نفوذ و

  .)288 -287 ص ص،2شود ، يافت ميهاي خاص، در افراد و جوامع يا مكانجاوآن
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 ، چگونگي وقوع اين فراق و نقش آدم در پيدايش اين شكاف در عالم الوهيتيدرباره

بر  ،درخت معرفتو سفيراهاي مياني و آخرين به صورت درخت حيات «:  استچنين آمده
پارچه ساختن  يك،ها و در نتيجهفظ وحدت نخستين آنحدم به جاي آدم ظاهر شدند و آ

 و ذهنش را كرداي عالم، آن دو را از هم جدا  حيات و معرفت و ارمغان نجات بريقلمرو
 ،كه اتحاد او را با ساير سفيراها دريابد و بدين ترتيبآن   ساخت بيامتوجه ستايش شخين

و تفريق و تجزيه را  كرد ديگر جاري بود قطع به ساحتآدم جريان حيات را كه از ساحتي 
 نه ،در حقيقت پديد آمد؛ شكافي ،اسرارآميز در عالم الوهي شكافي ، از آن پس؛به عالم آورد

 و حقيقت اين نظريه منجر به پديد آمدن مفهومي ؛در ذات الوهيت بلكه در حيات و فعل آن
 تو .)232: ، ص10(»كنندبير ميتع 130»اتبعيد شخين«شد كه قبالاها از آن به فرقت يا 

  :ستترجمان حال شخينا حافظْ اين ابيات ،گويي
  گه حادثه چون افتادمكه در اين دام  طاير منزل قدسم چه دهم شرح فراق 

  ادمـراب آبـر خـن ديـآدم آورد در اي    من ملك بودم و فردوس برين جايم بود 
 همان طور .تحاد سفيروت بودتن اشكستن وحدت و ناديده گرف  همدرتأثير گناه آدم در 

 در . استاره براي عرفا مهم بودهو ماهيت و معناي آن هم، گناه آدم به ويژه،دانيمكه مي
 از ا تبعيد شخينيعلت عمده« و  استشده تأثير گناه آدم فراوان بحث  ازادبيات قبالايي نيز

و غربت او به گناه آدم و »  است شدهبياناش از اصل مذكر، لغزش آدم   و جداييالاهيوطن 
جا كه آدم  از آن.شود كه در هر گناه ديگر تكرار مي  استتأثير غيبي آن نسبت داده شده
 به جاي درك اتحاد گسترده و جامعيت عالم سفيروت، از ،هنگامي كه با انتخاب مواجه شد

 ساير يرسد نمايندهگرفتن آخرين سفيرا، كه به نظر ميانديشي و از سر اشتباه  روي ساده
 ، سفيراي آخر را، جدا از ديگران، اتخاذ كرد و با اين عمل،سفيراهاست، به جاي كل الوهيت

   بهالاهياره زير نفوذ حيات غيبي وبه جاي حفظ وحدت الوهي در تمام عوالم، كه هم
 شكاف عميقي ميان اصل مذكر فراتر و ،شكست و از آن پس برند، وحدت را درهم مي سر

بريده : اندكرده ش نمادهاي بسياري توصيف، قبالامكتب  پديد آمد كه دراصل مؤنث فروتر
درخت، از شدن درخت حيات از درخت معرفت يا انفكاك حيات از مرگ، جدا شدن ميوه 

 و كاهش و تنزل ماه ا نهاني شخيني قدرت از ثمرهيگيري قوه ها و افشره فشرده شدن ميوه
      .)108: ، ص11( نمادهاي كيهانيدر 

 را ، خود در اثر وقوع به هم ريختگي در عالم بالاالاهيچگونگي فراق شخينا از اصل 
ترين برجسته 132اسحاق لوريا و 131ودوورموسي كور از نظر مكتب صفد، كه نيايزيدور اپستا

 ظروفي هستند براي ،133 به عنوان كليمسفيروت :دهد گونه شرح مياين ،اندهاي آنهچهر
منظور كه براي جهان قبل از خلق جهان آفرينش به اين « كه ان سوفي تجلي ذات لايتناه
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،  كرده استضها جايي باز كند به شكل ارادي خود را محدود ساخته يا منقبمحدود پديدار

كرد  فيضان ميان سوفولي برخي از اين ظروف كه قادر نبودند پذيرش نوري را كه از 
 134)كليم–ها شبيرت(» ه شدن ظروفشكست «.، تاب نياوردند و شكستندتحمل كنند

كه از ذات نوري . اختلالي در عوامل بالا و آشوب و آشفتگي در عالم زيرين ايجاد كرد
هايي تجزيه شد ، به جرقهسان در سراسر عالمكرد به جاي انتشار يك لايتناهي سريان مي

ديگر در هاي ، در حالي كه بخشساختهايي از عالم مادي را روشن ميكه تنها بخش
 روشنايي ، بدين ترتيب. نوعي شر منفي است، وضعيتي كه در ذات خود؛تاريكي باقي ماندند

 توازن و ؛ خير و شر براي تسلط يافتن بر جهان شروع به رقابت كردندچنين و همو تاريكي
   .)296 :ص ،2( » دچار اختلال شد و شخينا تبعيد گرديدالاهيهماهنگي 

ست از وحدت  ااي  كنايه،بهشت نخستين در واقع: مبهشت نخستين آد .1. 6. 4
 در تنوع  وحدت راستين الوهي است كهي پديدآورنده»ااتحاد خدا و شخين «.عالم نخستين

و  )230: ، ص10( نامندمي 135هوديي وحدتي كه قبالاها آن را ،ست نهفته اوجوه مختلف او
تحكم برقرار بود و هيچ چيز سابتدا وحدتي ثابت و م «:كند آن را چنين وصف ميهروز

 ،زند و به همين منوال يمن  هم خداوند برآهنگ در هاي وجود الوهي را  وحدت فرخنده ريتم
زاز هتها در ا در آنالاهيكه حيات  ،هيچ چيز ارتباط مستحكم خداوند را با عوالم خلقت

 با خداوند ،ارو انسان در اين وضعيت بهشت. آشفت نمي بر ، با عالم انساني،بود، به ويژه
ار رفته در خلقت بود، نظام  نيروهاي به كي او كه تركيبي از همه.ارتباطي مستقيم داشت

 ، در آغاز خلقت،گونه  در اين حالت بهشت.تاباند مي   نظام نهاني حيات الوهي را بازوجودش
 سر  پايين به در عالم اجا كه شخينهاي فرودين وجود داشت و از آن بذر شخينا در ساحت

 ديوار ميان عالم بردند؛  ميسر   آسمان و زمين يكي بودند و در هماهنگي كامل بهبرد، مي
مجاري ارتباطي كه از ؛ وجود نداشتوريخته بود و مرزي ميان آن د لك و ملكوت فروم 

چنان كامل و شد، همين بود به نواحي زيرين سرازير مي هر چه در عوالم بر،هاطريق آن
، اما آدم آمد كردا از بالا به پايين افاضه مي خداوند همه چيز ر،ود و اين گونهمانع فعال ب يب

  .)231: ، ص10( شكست  هم و نظم امور رو به آشفتگي نهاد و مجاري آسماني در
حال ببينيم آدم كه بود و گناهش چه بود كه : هبوط آدم و غربت شخينا. 2. 6. 4

تين انسان در عالم آدم ابوالبشر كه نخس«. ب شدريخت و شخينا غري  هم   عالم به،توسط آن
ترين شكل   انسان ازلي يا آدم قديم در نازليشود، خود مظهر و جلوهخلقت محسوب مي

 نيز روحاني بود و حتي بدنش و در ذات خود تركيبي صرفاً )215: ، ص10( آن است
 قواي يهمه. دبدني از جنس نور بو اي روحاني بود يعني داراي جسمي اثيري يا جوهره

چنان در او جاري  هم،چار انكسار و كدورت شده بودند نزول ديبرتر، هر چند در نتيجه
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 و نظام وجودش بازتاب ،رفته در عمل خلقتكار نيروهاي بهي او معجوني از همهوبودند 

 حيات در يكننده عالم صغيري بود كه منعكسدم آ،بدين سان. نظام نهاني حيات بود
 آن هم از ست، و حيات وابسته به اوودش و اين انعكاس به او ختم مي استالم عوي همه

عمل روحاني و قراردادن هر قوه در جاي و مل و مراقبه أطريق نيروهاي حاصل از ت
 ا درست ايفا اگر آدم اين رسالت ر.داشتن خود از پرتوهاي فرودين  خورش و دور نگهدر

 از تبعيد در ا و شخينرسيدميبه كمال خود  136هكرده بود، روند كيهاني در نخستين شنب
 انجام آن ياما آدم از عهده. شدجدا نمي 137 يعني زعير، و از اصل مذكرشماندميامان 

 عالم روحاني ي همه، و با سقوط اوكردو هبوط  )115: ، ص11( برنيامد، شكست خورد
 يو در نتيجه) ن امر استبيرون شدن آدم از بهشت كنايه از اي ( و جسماني شدكردوط سق

جسماني از عالم شكست و عالم   هم  آفرينش دريبستگي اوليههم اين سقوط، وحدت و
 ،از اين پس «و )177ص ،1ج ،3(» غريب ماند) الاهيحضور  (=روحاني جدا افتاد و شخينا 

ه  مادي درآميخت و تمام قواي برتر با هبوط آدم ب طبيعت با عالم شرّيگونه عالم بهشت
     .)115: ، ص11(» ق طبيعت شيطاني و مادي درافتادنداعما

 كه  تعبير مهمي. نقش بدن جسماني آدم در گناه اوست، در اين ميان مهم استچه آن
  روحاني بود و قالب اثيري او موجودي صرفاً،بايد در نظر داشت اين است كه انسان در ابتدا

در مقايسه با ذات او ادي تبديل شد، بدني كه هاي بدن م  سپس به اندام كهرا دربرگرفته بود
اش را به  كه آدم وجود مادي اين،در واقع . متفاوت داشتاش ارتباطي كاملاً با بدن فعلي

گناه، با سم   و و خروج از هر نوع طهارت138ست با ارتكاب گناه او اگيرد معادليت ميرعا
ر ارتباط  موجب اختلال د،اند بهاي زيادي براي آن قائل شده يهودييگناهي كه عرفا

 به نحوي بر حيات خداوند در خلقتش تأثير نهاد و تنها پس از و مستقيم انسان با خدا شد
  .)231: ، ص10( آيد له درميأآن است كه فرق ميان خالق و مخلوق به صورت يك مس

د و شو  در نمادگرايي طرد آدم از بهشت، تاريخ بشر با تبعيد و غربت آغاز مي،بدين سان
 اما اين. شودطبيعي در هر جا پراكنده مي يرا در ميان مراتب وجود مادي و ماواانوار شخين

 ذات بشريت در او مجتمع بود از يپارچه نفس اعظم آدم كه نفس يك؛ ماجرا نيستتمام
پرتوهاي . شودي خرد مي به ابعاد فعل،نخستين انسان با ساختار كيهاني وسيعش. هم پاشيد

شوند كه يابند و به جايي تبعيد ميشوند و تنزل مي پراكنده مياانوار شخيننفس آدم و 
عالم طبيعت و وجود انساني ) او شخين(د نفس ي تبعيصحنه. محكوم و مقهور مراتب شوند

 همان طور كه ،شود اوليه ميياست و ارتكاب هر گناه تا حدي موجب تكرار اين حادثه
: ، ص11(  مطرود به وطن خويش داردسر بازگشت نفوانجام هر كار نيك سهمي به سزا د

115(.  
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 به مفهوم اتحاد 139، نجات قبالادر مكتب: ا خدا با شخينياتحاد دوباره. 3. 6. 4

گردند و در  مي  اصل مذكر و مؤنث به اتحاد نخستين خود باز،مجدد شخيناست كه در آن
 عوالم، بي هيچ مانعي جريان يمهه تكوين دوباره در سراسر ي دو قوه،گسستنياين اتحاد نا

و با تحقق نجات، كمال در عالم بالا و پايين پديد خواهد آمد   )108: ، ص11( د يافتنخواه
 غايت اصلي از ساحت .)233: ، ص10(  متحد خواهند شد عوالم در يك رشتهيو همه

ه ابتدا  وحدت حقيقي خداوند و اتحاد اصل مذكر و مؤنث است، وحدتي كيسفيروت، اعاده
 انجام با شكست و  هم  شيطان و گناهان قوم اسرائيل دريبرقرار بود اما با گناه آدم و توطئه

: ، ص14، ج7( انين و انجام عبادت بازگشتني استاعمال ديني توسط مردم و وفاداري به قو
 از عالم فرودين است و ا شخينكردن آزاد ف از انجام فرايض دينيهد،  بنابراين.)1353

  .)همان() متبرك باد نام او (دوسق او با حضرت يقراري اتحاد دوبارهبر
ديده ، بازگرداندن وحدت آغازين آسيب راهاز اين  و ان سوف شخينا بهيپيوستن دوباره

 غايتي است كه انسان براي تحقق آن در الاهيرحمت  مانع عشق و، فيضان بيجااز آن و
دي مستمر است رفته فرايندست ديد وحدت ازتج. )288 :ص ،2( آفريده شده است جهان

و  اين فرايند از طريق اتصال با خداوند آن مشاركت جويد و شود دركه هر فردي دعوت مي
، هنگامي كه )منجي يا( ظهور مسيح  با،سرانجام. رسد، به انجام ميروحاني كمال اخلاقي و

 و معبد از نو ساخته شود، اش را باز يابد ارض مقدس خود توانايياسرائيل بار ديگر در
 يو همه يابد خداوند پيوند ميدوباره با آورد و به دست ميشخينا قدرت پيشين خود را

 شد خواهند  داشتند بازگرداندهالاهيي خلقت  هطرح اولي موجودات به جايي كه در اشيا و
  .)289 : ص،2(

 اسرائيل ي كه جامعهبه خاطر داريم: اوم اسرائيل بر شخينقتأثير اعمال . 4. 6. 4
ود و حال خواهيم ديد كه اين دو با هم در ارتباط ب ايكي از نمادهاي عمده براي شخين

 ، در عالم بالاا بر وضعيت شخين،وضعيت جامعه اسرائيل در عالم دنيا« طوري كه ،ندامتقابل
 حركات و :اردد اين ارتباط را چنين بيان ميهروز عبارتي از .»ر مستقيم دارد و بالعكسيثأت

 چيزي است كه در عالم بالا جريان دارد و واقعيت زميني به يين، نمايندهيسكنات عالم پا
هر عمل انسان ريشه در عالم سفيروت . نهدي بر واقعيت آسماني تأثير م،نحوي اسرارآميز

شود، سرازير شدن سعادتي ناشي از حيات  حركاتي كه از اعمال نيك ناشي ميدارد و
: ، ص10( كندخارج را رهبري ميي در عالم سفيروت به مجاري عالم دنيا و جهان فرادنيو

ودند كه هر عمل ديني بايد از روي قاعده صورت ب معتقد  قبالاپيروان مكتب، لذا .)233
 از عالم پايين و برقراري اتحاد مجدد ا به منظور رهايي شخين، چه اين عمل در واقع،گيرد

 آن هماهنگي نخستين يو تنها پس از اعاده )108: ، ص11( دگير صورت مياخدا و شخين
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گاهي گردد، همان جاي مي ل خود بازبخشي است كه هر چيز به جاي او توسط عمل نجات

 به اصطلاح ،حقيقت و هموارهدر  و در اين هنگام است كه شتكه ابتدا در طرح الوهي دا
شكسته و   در وضعيت درهم،راينبناب.  خدا يكي و نام او يگانه خواهد بود،كتاب مقدس

، تنها با اعمال ديني قوم ا شكاف موجود در وحدت ميان خدا و شخين،بار كنوني عالماسارت
 اي واژه يونق تي.يابد التيام مي،م فرايض و دعا و نيايش و انجاتوراتاسرائيل از قبيل تلاوت 

 صطلاحي است كهست عبري به مفهوم از بين بردن آلودگي و بازسازي هماهنگي و اا
: ، ص10( انسان در اين عالم وضع كردند 140يفلهر براي تكوقبالا از دوران زپيروان مكتب 

233(.  
  

  اهاي قبالايي مربوط به شخين آيين. 5
  ازدواج مقدس ميان خدا و قوم اسرائيل. 1. 5

نقشي « ازدواج مقدس يكي از مفاهيم اصلي در مكتب قبالاست و ،كه ملاحظه شدچنان
امد، ن  مي141زواج قدسيرا  آن هروز كه ، در اين ازدواج مقدسچه آن .» داردهروزحوري در م

ست كه اولي وت اخ و مل142 اتحاد ميان دو سفيراي رحمت، نخستي در وهله،دهدروي مي
 جماعت يا ا همسرش كه كسي جز شخين اتحاد ميان پادشاه و،مذكر و دومي مؤنث است

عوام ، ا وسيعي از معاني نمادين مندرج در نماد شخينياما رده. اسرائيل نيست 143عرفاني
سازد كه اين ازدواج مقدس را با اتحاد ميان خدا و قوم اسرائيل اسرائيلي را قادر بر اين مي

ندي است كه در درون  نمودي خارجي و رو يعني جرياني كه نزد قبالاها صرفاً،يكي بدانند
ترين   با آميخته شدن تمثيل ازدواج با خالص،جا اين در،بنابراين. دهدخداوند رخ مي

-يك وحي، نزول  چه داستان ازدواج اسرائيل با خداوند در روز،نمادگرايي عرفاني مواجهيم
 با ا مفهوم ازدواج شخين،بدين ترتيب. كند معنادار پيروي مي از تمثيلي عميقاً صرفاًسره
  . برتر از هر تصويرن اموري كاملاً براي بياردگارش در واقع نمادي عرفاني استپرو

 اين د روز عيرسد، اختصاصاً فرامي 145پسح كه پانزده روز پس از عيد  144ها عيد هفته
 كه بر اساس ،اين عيد در واقع نزول وحي بر موسي در كوه سينا را. شودازدواج تلقي مي

 ،پيروان مكتب قبالاد  چه نز؛كند  داد، تفسير مي چهارده روز پس از خروج از مصر رخ،تورات
  .)138: ، ص11( پيمان تا ازدواج تنها يك گام است  ميانيفاصله

   مراسم عروسي براي عروس آسماني. 2. 5
 و شاگردانش اهميت بسياري 146ون بن يوحايشمع ، استآمده هروز  درگونه كه آن

براي ازدواج ) اشخين( عروس ، چه در اين شب؛ل بودنديقاها  براي شب قبل از روز عيد هفته
يعني عارفان و (شود و شايسته است همه خويشاوندان عروس با داماد آماده مي
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ند كه ا عارفان. عروسي، عروس را همراهي كنندي عيد برابا تدارك مراسم) آموزان تورات
 را براي صبح روز ا شخين،اي كه با آن پوشانند، جامه بر او مياخور قامت شخيناي در جامه

 نقل شده ،اي سومي از اشع،كه در تلموداين جامه چنان.  داماد خواهند برديجلهبعد به ح
در .  كتاب مقدسء جز24 منطبق است بر ،هروز  قطعه است كه طبق تفسير 24داراي 
و گانه تلاوت كند وچهاربيست كتب يهايي از همه ها گزيده  هر كه در شب عيد هفته،نتيجه

 در ،آرايد و با او  مي، را نيز بخواند، عروس را در اين راه راست تفاسير عرفاني،علاوه بر آن
شود و در   مي»اترين انسان شخينبه«در اين شب، استاد . پردازدسراسر شب به شادماني مي

يعني (پرسد چه كسي عروس را چنين زيبا آراسته و عروس به او  داماد مي،صبح روز بعد
 سلسله ،از اوايل قرن شانزدهم. خواند مي ر خود فراكند و او را به حضواشاره مي) استاد
سراسر طول شب قبل از اين ازدواج .  شكل گرفت،هروزهايي بر اساس اين بند از  آيين

 ياي از همه هاي ويژه شد و بخش سازها نواخته مي،داري سپري مي شد زنده عرفاني به شب
 در ارتباط با اين عيد، هروزاز  و مضموني 147شناي رسائل مياسفار كتاب مقدس، از همه

 اجرا ، در روز عيد،اين مناسك و مراسم به شدت عمومي شد و به طور مفصل. شدتلاوت مي
 مفهوم ازدواج به حدي رسيد كه صبح روز بعد در مراسم بالا بردن ،در حقيقت. شد مي

د پيمان عقد رو در كنيسه و پيش از خواندن ده فرمان، برخي از قبالاها عادت داشتند تورات
 بر زبانشان جاري »ازدواج ميان خداي داماد و اسرائيل عذرا«بخوانند در حالي كه عبارت 

  .)139: ، ص11( بود
  اآيين سوگواري براي فراق شخين. 3. 5

واري  براي فراق غمناك شخينه سوگ، آييني است كه طي آن،هاي قبالايي يكي از آيين
اي كه پس از اخراج يهود از اسپانيا به مكتب قبالا راه  اي و زاهدانه حالت مكاشفه. شودمي

 تمييز  طور اريخي مردان يهودي به تيتجربه.  به خوبي در اين آيين منعكس است،يافت
دس درگير نبرد سختي با شيطان  مق عالم،كه در آن ، با نگرش عارفانه به عالم،يناپذير
 بستري مناسب براي سوگواري، اخيننهايت عميق تبعيد ش واقعيت بي. استدرآميخته ،است

العاده  هايي فوق يينآ ، زندهياز اين تجربه. آورد در هر جا و هر وقت فراهم مي…كفاره و
    .)146: ، ص11( شودها اشاره مي به دو آيين از آنادامه،برآورد كه در  غني سر

   اويراني معبد و تبعيد شخين شبانه بر واري نيمهسوگ .4. 5
 عالمي تلمودي در قرن سوم. است 148شب سوگواري نيمهمراسم  اسم مرنخستين

 حضرت ،شود و در هر پاس از آنتقسيم مي) پاره(=شب به سه پاس :  است گفتهميلادي،
 مرا يآورد آنان كه خانه مي غرد و بانگ برسان شير مي  هب )كه فرخنده باد نام او( قدوس

نگان فرستادند،  و فرزند مرا به تبعيد در ميان بيگاويران كردند و معبد مرا به خاك نشاندند
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 عجيب است كه پس از گذشت هزار سال اين عبارت در يك آيين ظاهر .بر من جفا كردند

 ساعات يمن در همهؤ ادعا نكرد كه مرد م149هاي گائون  كسي جز،تا قرن نوزدهم. شود مي
  پدر،150شريراي گائون. كند مي خدا، بر ويراني معبد سوگواري شب به تقليد ازي گانه سه
واري سخني نامد و از سوگ منان ميؤ برخاستن در دل شب و خواندن سرود را عادت م،هاي

هايي   بود كه آيين،ميلادي1260 در سال، در ميان قبالاهاي گرونا دقيقاً.آوردبه ميان نمي
. آميخت را با هم درداري و سوگواري  زنده  شب، وجود نهاد كه براي اولين باريپا به عرصه

 ه ب؛پردازند خوانند و به عبادت و تفكر ميخيزند، سرود مي ها برمي رتبه شب حسيديان عالي
  .كنندكنند و به گناهان خود اعتراف ميع و زاري مي تضرّ؛سجده مي روند
ن كار يك تمرين  وجود دارد و ايداري زنده  شبيدرباره هروزشماري از  عبارات بي

 ؛ار شادي كندرشود تا با اب خدا وارد بهشت مي، در نيمه شب.شودصيف ميقبالايي تو
 شمال ياي از قوه  و بارقهكند آغاز ميشوند و باد شمال وزيدنخوان مي درختان بهشت ترانه

شود و  ور مي  شعله،ست ا كه همان آتش قضاوت،خداوندشود و آتش درون برافراشته مي
. شوند ها بيدار مي  خروس، اوالاهيآيد و از صداي ن مي زه درهايش از آن لرجبرئيل زير بال
و بوي بهشت  كندآغاز مي شمال از جانب شمال وزيدن  كه نسيم است آمده،در شروح ديگر

هاي لرزد، خروسي كه مستقيم زير بالآورد و در جايي كه جبرئيل ميرا با خود به زمين مي
من از خواب ؤدارد و در اين هنگام است كه م را به بانگ وامي) زميني(هاي اوست، خروس

دم به  خاست و تا سپيده  برمي،زمان خوددر طور كه داود پادشاه    همان،خيزد مي شبانه بر
 زيرا در ؛خواند سرود ميا براي شخين،پرداخت و يا طبق تفسير ديگران ميتوراتتلاوت 

شود و   شكسته مي،عالم با اوست يروايي شبانهكه فرمان، قدرت) سفيراي( نيروي ،شب نيمه
ن پس از يطايث و شيخباين امر است كه چرا ارواح  يكننده  تبيين،اين در مكتب قبالا
  .)148: ، ص11( هندد قدرت خود را از دست مي،بانگ اولين خروس

 خداوند غزالي را به ياد ، در نيمه شب. شخيناست باب درهروزهاي   موضوعيهمه
تر هاي دنيا فروزان  آتشي كه از همهريزدافتاده و قطره اشكي مي  درآورد كه به خاك مي

 )تعالي( شب است كه او در اين ساعت از نيمه. افتد مي است و به دريايي عظيم در
آيند و از اين روست كه  مي گانه از آن به لرزه درسيصدونود  سرايد كه عوالم  ميهايي مرثيه

نوازند و سپس خاموش  سرودهاي ستايش مي، ساعت فرشتگان فقط براي دو،در نيمه شب
خواند و طبق نوازد و آواز مييناي در تبعيد براي همسرش ساز ميشب شخ نيمه. شوندمي

  .دهد رخ ميا مصاحبه و حتي اتحاد مقدس ميان خدا و شخين،برخي عبارات در اين هنگام
واري توسعه نيافته و  اين مفاهيم غني، مفهوم حقيقي آيين سوگي در همه،به هر حال

 زنده دارند و از طريق تلاوت  آن راخيزند و ها به پا شبتنها طالب آن است كه عارفانْ
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  اما در ميان قبالاهايِ، بپيوندنداراهان شخين به خيل عظيم هم،تورات و تفكر در اسرار آن

 مردمان ييابي به جامعه  از تمام نقاط عالم به قصد دست، قرن شانزدهمي از نيمه،صفد
ي يافت هروم زجاست كه سوگواري شبانه در مفهومقدس به سوي آن شتافتند و در آن

اند كه  ترين اعضاي قبالاهاي صفدي، گفته  يكي از فعال،لويابراهيم ه يدرباره. شودمي
به نام خدا برخيزيد زيرا «: زددويد و فرياد ميهاي صفد مي  گريان در خيابانها شب نيمه
چنان  و هم»زده شده  ويران و اسرائيل مصيبت، مقدسماني تبعيد است و در خانه دراشخين

  .پرداختبه نوحه مي
: بخش بود  شكلي ديگر داشت و داراي دو، اسحاق لوريا در گروهشب اين مراسم نيمه

وجهي كه از خدا :  دو جنبه و دو وجه شخينايند،لوريا كه طبق نظر 151لئه و راخائلآيين 
ين  آي، در نتيجه.كند خود را با خدا تجديد و تكرار ميه و وجهي كه همواره اتحاددور ماند

 شريك ايين مردم در اندوه شخينآ براي انجام اين .راخائل آيين اصلي سوگواري بود
  حقيقتاًيلهأكه تنها مس ،ا بلكه بر فراق شخين،د و نه از براي مشكلات شخصي خودنشو مي

شب برخيزد، جامه بر تن   عارف بايد نيمه،بدين ترتيب. گريندمي ،مهم در اين عالم است
. هايش را درآورد و سرش را بپوشاند كند، بيرون رود و نزديك درگاه خانه بايستد و كفش

سپس از صميم قلب بگريد، از زمين خاك برگيرد و بر پيشاني زند و چشمان خود را با غبار 
سپس . كندلود ميآخود را غبار ،باروي نابيناآن زي ،ا درست همان طور كه شخين،بيالايد

شود كه ديگر در آن بر پس از آن، آيين لئه اجرا مي. اند را بخوزبور از 179 و 137د وسر
شود و  نجات تلاوت مييباره رهايي و سرودهايي دريشود بلكه بر وعدهكيد نميأتبعيد ت

 .شودفاني اسرائيل نواخته مي عريگوي ميان خدا و جامعهوسرودي طولاني به صورت گفت
كند و رهايي كوه مي از تبعيد خود شا شخين، و در آن استته نگاشو كوهنپ آلرااين سرود 

 ،قبالاها معتقدند كه حتي نوآموزان بايد اين آيين را به جا آورند. طلبدخود را از خدا مي
بر  ،حتي در طول روز ،ست و پرتويي از اين فيضگاهان هنگام فيض اشب يا صبح زيرا نيمه

    .)150-148 :، صص11( تابداو مي
  در اين مقاله بيان شده است صرفاًچه آن است كه  لازمآوري اين نكتهدر پايان، ياد
  .ييد آنن از منابع ديني خودشان است نه تأتقرير عقايد يهوديا
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  هاادداشتي
1- shekhina 

ي قلوب فهو الذي انزل السكينه «:  شدهبيان كريم نقرآبار در    چندين،سكينه به معناي آرامش -2
 ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم و ةهم ان آينبيقال لهم «و ) 4/فتح( »…المؤمنين 

 درست در ، ملاحظه شدچه نا چن، مفهوم سكينه در اين آيه.)248/ بقره(» ا ترك آل موسي ممةبقي
  .ميان قوم اسرائيل است در ااشاره به همان معناي مرسوم شخين

3- shakhan               4- Divine Presence          
  .جا  كند به حضور خداوندتعالي در همهاين آيه نيز اشاره مي.)115/بقره(»هللام وجه ثف ولواتاينما «-5

6-The holy             7- profane               8- Taberancle 
ن يهودي به اشد كه متشرع گفته ميييها ها و منگوله يسهرم به در قدي) zizit( صيصيت -9

دوش خود  و وقت عبادت بر سركردند و آن را  آويزان ميطليت  ،هاي بيروني خودهاي جامه گوشه
اندازند  شود كه وقت عبادت بر دوش مي  شالي گفته مييانداختند و اكنون به چهار حاشيهمي

)Webster, p.1451 .(  
 است كه يا در كتاب مقدس هاييناي انجام دادن فرامين و دستور به مع)mitzavah (واميص -10
 صدقه دادن يك ، براي مثال. است و يا توسط يك عالم ديني يهودي وضع شده  است شدهبيان
   .)Ibid, p.1982( ديني است ييضهفر

11- The holy one       12- The merciful one     13- Onkelos      14-Memera 
 و »ارني انظر اليك« :خداوند گفت گاه كه موسي به  آن است،آمده مجيد قرآنشبيه اين آيه در  -15

   ).143/اعراف( »رانيتانك لن « :خداوند فرمود
16- Ru'ah ha-kodesh             17- charisma              

 ولي .»از طرف مشرق آمدهو اينك جلال خداي اسرائيل « :جا اين گونه استعبارت در آن -18
زمين با نور : »بها رو اشرقت الارض بنور«:  است كريم نيز ذكر شدهقرآنشبيه به اين عبارت در 
  .)69 /زمر( پروردگارش روشن شد

19- the numinous                   20- glory                             21 personalized      
22- depersonalized                 23- Ryose                           24- hypostasis    
25- Sasdia Gaon                     26- Kavod ha-shem            27- glory of God     
28- visions                             29- Judah Halevi 
30- divine influence/ ha-inyan ha-elohi    31- messiah      32- Maimonides 
33- active intellect              34- Nachman kormal           35- absolute spirit 
36- Cohen Heman               37- Martin Buber                38- Rosenzweig 
39- anthropomoriphism      40- shells                41- sparks           42- exile 

اند كه در  ، آن گروه از قوم اسرائيل)remmant of Israel( اسرائيل يا بازماندگانيبقيه -43
 ي نبي آنان را بقيهيياعكارند كه اشنان گروهي مؤمن و درستيا . آخرالزمان خواهند بوديدوره

ت و عنايت أف مشمول ر،خواند و سرانجام خداوند مي قومييعقوب و بقيه قوم ياسرائيل، بقيه
  ).137: ص، 3( خواهند شد الاهي

44- Hassidism       45- tannaitic         46- Judas Maccabeus   47- Ashknazi 
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48- Beshtion          49- Kavod           50- cherub                    51- cherubim   
52- Seraphim         53- God's holiness and greatness        

 ،)م. ق( فيلون اسكندراني در قرن پنجم  نخستين بار به معناي كلمه، را)Logos(لوگوس  -54
وس به صورت گلو.  يكي دانستالاهيود يا جلال اتوان آن را با مفهوم كجا مي و در اينكردمطرح 

  .كندواسطه در خلقت عمل مي
55- Book of glory     56- kavod penimi     57- divin will      
58- book of life         59- the word of God           

 ي عروج روح به قلمرويوسيله (= الاهي يبه معناي ارابه) Merkavah(مركبه يا مركاوا  -60
  . معناست ريشه و هم است كه با مركب در زبان عربي هم) الاهي

61- shiur komad            
خلق «:  است خلقت دانسته شدهي صادر نخستين و واسطهن نظري اسلامي نيز مشيتدر عرفا -62

  .» بنفسهاه و المشيهاالله الاشياء بالمشي
 ،5 باب ، مكاشفات يوحنا:نك ( است اشاره شده)beast( به اين حيوان،وحنايدر مكاشفات  -63
  ).8 -6هاي  آيه

64- Elezzar of Worms                                 65- Samuel ben Kalonymus  
66- Qabbalah                                               67- Qbl 

 هفت ، جمع هيكل در زبان عربي است و مراد از آن،به معناي معابد) Hallakoth(وت خهلا -68
  .د رسيالاهي و به عرش كرد مركبه بايد از آن عبور يمعبد آسماني است كه با ارابه

69- Bahir                          70- Zohar                            71- Sefirot         
72- Gerona                       73- Abraham Abulafia        74- Joseph Gikatilla 
75- safed                          76- Gershom J. Scholem     77- Transcendece 
78- immanence                79- malkuth                          80- Demiurge    
81- True= God                 82- tikkum                           83- archetype    
84- oral law                     85- parades ha-torah            86- Moses de leon 
87- nut                             88- devekut                          89- sitrahra 
90- en-sof     

 به معناي شمارش است Sāfar ياند از ريشه  برخي گفته)sefira ( اصل كلمه سفيرايدرباره -91
 ,C.F.E.R.E, v.7(به معناي درخشش و روشنايي است ) Sappir(اند از ريشه  و برخي گفته

p.625(.  
92- Adam kadmon                  93- man primordial                    94- yasod     

هاي مثلي در  ست از اتحاد شخصيت اعبارت) heiros gumos(وصلت مقدس يا روحاني  -95
ل مسيح و  تمثا،هاي بارز آن  از نمونه.اسرار ولادت مجدد در روم و يونان باستان و نيز در كيمياگري

  ).  40:، ص6(كليسا به صورت داماد و عروس است 
96- hokhmah   

توان به صورت همسران خدايان ديد مانند  مي،اديان هنديدر نيث را أتحضور  ،براي مثال -97
  . اند و سه تا مذكر نثؤسپند از شش امشاسپند، مامشاشاكتي همسر شيوا و يا در دين زرتشتي سه 

98- papius vii  99- Matron  100- aeons  
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101- pleroma= the fullness of God        102- Rachael        103- visionaries 
104- Abraham Halevi                  105- individualation       106- mercy 
107- strength judgment                108- tree of death           109- tree of life    
110- lower mother                  111- upper mother         112- woman= hood     
113- raza de mehemanutha = the mystery of faith       114- exceptions 
115- allegorical                     116-unio mystical           117- safad          
118- sexual imagery      119- the mystery of sex          120- sacred union 
121- procreation                  122- conception                123- eroticism    
124- nahmandes                  125- knowledge        126- hokmah/wisdom            
127- binah/intellegence  

 كه نقاشي روي ديوار در يكي بر اين باور است (Raphael Patai) رافائل پاتاي ،در اين باره -128
 و در  استترسيم شده  (Dura Europos) دورا يوروپوس به دست ،هاي جنوب سوريه هيسناز ك
طور كه اروين  اشناخته آن اين زن ن. موسي به صورت نوزادي در آغوش زني ناشناخته است،آن
تر بانوي ايراني آب نيست بلكه بيشل است، آناهيتا ايزديقا (Erwin Goodenough) افينگود
  .(C. F. Ibid)باشد  ااز شخينتواند كنايه و نمادي  مي

129-Gnostics         130- the exile of Shekhina      131- Moses Cordovero 
132- Isaac Loria    133- kelim                               134- shebirarh ha- kelin 
135- yihud             136- sabba                               137- Ze'ir      

له با بدن أاستان طرد آدم از بهشت و هبوط او به زمين، ارتباط اين مسد در ،ن كريمآقردر  -138
پس از ارتكاب گناه داراي بدن  يعني آدم . است شدهاياندهاي عكس اين نم جسماني او به گونه

  ). 21 -20/اعراف(جسماني شد و زشتي خويش را ديد 
139- redemption                  140- task                        141- zivvga kaddisha        
142- tif'ereth                        143- mystical ecclesia       144- feast of weeks                       
145- Passover                      146- Simon ben Yahai       147- Mishna             
148- midnight lamentation  149- Hai gaon                    150- Sherira gaon 
151- leah                   
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